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شاخص رشد و تکامل علمی
قال  الحسین)ع(: »من دلایل العالم، انتقاده لحدیثه علمه 

بحقایق فنون النظر«. 
امام حسین)ع( فرمود: از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود 

و آگاهی از نظرات مختلف است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 78، ص 119

امام حسین)ع(، کعبه صاحبدلان
حسین را یک روز کشتند و سر او را از بدن جدا کردند. امام حسین)ع( 
که فقط این تن نیست، حسین که مثل من و شما نیست حسین یک مکتب 
است و بعد از مرگش زنده تر می شود. دستگاه بنی امیه خیال کرد که حسین 
را کشت و تمام شد، ولی بعد فهمید که مرده حسین از زنده حسین مزاحم تر 
است. تربت حسین کعبه صاحبدلان است. زینب هم به یزید همین را گفت: 
هر نقشه ای که داری به کار ببر، ولی مطمئن باشد تو نمی توانی برادر مرا بکشی 

و بمیرانی، برادر من زندگی اش طور دیگر است، او نمرد بلکه زنده تر شد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 45، ص 135

عوامل تشکیل دهنده 
نهضت امام حسین)ع( )2(

پرسش: 
نهضت امام حسین)ع( از چه عوامل و مؤلفه هایی تشکیل شده، 

و از میان آنها کدام عامل نقش برتر تعیین کننده تری داشته است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: چند علتی بودن 
پدیده های اجتماعی، عوامل اصلی تشکیل دهنده نهضت امام حسین)ع( شامل: 
1- نفی بیعت با یزید )ماهیت دفاعی( 2- دعوت مردم کوفه )ماهیت تعاون( 
و تقدم امتناع از بیعت بر دعوت مردم کوفه پرداختیم. اینک در بخش پایانی 

دنباله مطلب را پی می گیریم. 
3- امر به معروف و نهی از منکر )ماهیت انقلابی(

از روز اولی که امام حسین)ع( از مدینه حرکت کرد، با این شعار حرکت 
کرد. مسئله این نبود که چون از من بیعت می خواهند و من نمی پذیرم، قیام 
می کنم، بلکه هدف اصلی امام حسین)ع( این بود که اگر بیعت هم نخواهند، 
من به حکم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، باید قیام کنم، و نیز مسئله 
این نبود که چون مردم کوفه از من دعوت کرده اند قیام می کنم، بلکه مسئله 
این بود که دنیای اسلام را منکرات فراگرفته است، و من به حکم وظیفه دینی، 
و مسئولین شرعی و الهی خود قیام می کنم. در عامل اول، امام حسین)ع( مدافع 
است. به او می گویند: بیعت کن، می گوید: نمی کنم از خودش دفاع می کند. 
در عامل دوم، امام حســین)ع( متعاون و یاری کننده است، او را به همکاری 
دعوت کرده اند، جواب مثبت داده است. در عامل سوم، امام حسین)ع( مهاجم 
است. در اینجا او به حکومت وقت هجوم کرده است. به حسب این عامل امام 
حسین)ع( یک مرد انقلابی است، یک ثائر است می خواهد انقلاب کند. یکی 
از اشتباهاتی که نویسنده کتاب شهید جاوید در اینجا کرده است، این است 
که برای عامل دعوت مردم کوفه، جایگاه و ارزش بیش از حد قائل شده است. 
گویی خیال کرده که عامل اصلی و اساسی این است، که البته این یک اجتهاد 
و اســتنباط اشتباه است! در میان این عوامل سه گانه اتفاقا کوچک ترین آنها 
از نظر تاثیرگذاری، عامل دعوت مردم کوفه است، زیرا اگر عامل اساسی این 
می بود، آن وقتی که به امام خبر رســید که زمینه کوفه دیگر منتفی است، 
امام باید دست از آن حرف های دیگرش هم برمی داشت. اتفاقا قضیه برعکس 
اســت. داغ ترین خطبه های امام حسین)ع( و پرهیجان ترین و شورانگیزترین 

آنها بعد از شکست کوفه است. 
اینجاست که نشــان می دهد امام حسین)ع(تا چه اندازه روی عامل امر 
بــه معروف و نهی از منکر تکیه دارد، و اوســت که به این دولت و حکومت 
فاســد هجوم آورده اســت. روزی که از مدینه حرکت کرد در آن وصیت نامه 
به برادرش محمد ابن حنفیه می نویســد: مــردم دنیا بدانند که من یک آدم 
جاه طلب، مقام طلب، اخلالگر، مفســد و ظالم نیستم، من چنین هدف هایی 
نــدارم. قیام و خروج کردم برای اینکــه می خواهم امت جد خودم را اصلاح 
کنم و امر به معروف و نهی از منکر بکنم و به سیره جدم و پدرم عمل کنم. 

)مقتل الحسین، ص 156(
باارزشترینوتاثیرگذارترینعاملنهضتحسینی

هر عاملی یک درجه معینی از ارزش را دارا اســت و به این نهضت به همان 
درجه ارزش می دهد. عامل دعوت مردم کوفه سیار ارزش دارد، ولی از این بیشتر 
عامل تقاضای بیعت و امتناع امام حسین)ع( و حاضر به کشته شدن و بیعت نکردن 
ارزش دارد. عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است، از این هم ارزش 
بیشتری دارد. بنا بر این عامل سوم ارزش بیشتری به نهضت حسینی داده است.

ارزشدهیمتقابل
ارزش های وحیانی و دینی بر روی یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند. در 
نهضت امام حسین)ع( هر سه عامل دخیل در نهضت حسینی به این نهضت 
ارزش داد، به ویژه عامل امر به معروف و نهی از منکر، ولی گاهی آن کســی 
کــه این ارزش به او تعلق دارد، یک وضعی پیــدا می کند که به این ارزش، 
ارزش می دهد، همچنان که آن ارزش او را صاحب ارزش می کند، او هم شأن 
ایــن ارزش را بالا می برد. صعصعه ابــن صوحان عبدی در مورد خلافت امام 
علی)ع( می گوید: زینت الخلافه و ما  زانتک، و رفعتها و ما رفعتک، و هی الیک 
احوج منک الیها« ای علی! تو که خلیفه شدی، خلافت به تو زینت نداد، تو 
به خلافت زینت بخشــیدی، خلافت تو را بالا نبرد، تو که خلیفه شدی مقام 
خلافت را بالا بردی، علی! خلافت به تو بیشتر احتیاج داشت تا توبه خلافت 
)تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179( آری امام حسین)ع(  هم در نهضت الهی خود 
به امر به معروف و نهی از منکر ارزش بخشــید و جایگاه آن را به حد اعلای 

خود از نظر تاثیرگذاری و ارزش رساند.

اساس دعوت اسلام بر زور شمشیر نیست!
دعوت نباید توأم با خشونت باشد، و به عبارت دیگر دعوت و تبلیغ 
نمی تواند توأم با اکراه و اجبار باشد. مسئله ای که خیلی می پرسند. آیا 
اساس دعوت اسلام بر زور و اجبار است؟ یعنی ایمان اسلام، اساسش 
بر اجبار است؟ این چیزی است که کشیش های مسیحی در دنیا روی 
آن فوق العاده تبلیغ کرده اند. اسم اسلام را گذاشته اند »دین شمشیر« 
یعنی دینی که منحصراً از شمشــیر استفاده می کند. شک ندارد که 
اسلام دین شمشیر هم هست و این کمالی است در اسلام نه نقصی در 
اسلام، ولی آنها که می گویند: »اسلام دین شمشیر« می خواهند بگویند 

ابزاری که اسلام در دعوت خودش به کار می برد شمشیر است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 214

صفحه ۷
سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰2
۷ محرم ۱۴۴۵ - شماره 2۳۳۵۷

فرهنــگ را می تــوان یکي از زیربنایي تریــن مؤلفه هاي هر 
جامعه انســاني دانســت که تاثیرات آن در ساختار و جهت دهي 
مسیر حرکت جوامع بسیار اساسي و حائز اهمیت است. از طرفي 
فرهنگ ، تجلیات مختلفي دارد که آن را از کلیّت اولیه تبدیل به 
موضوعــات محدودتر و تخصصي تري مي کند که از آنها به عنوان 
فرهنگ هاي مضاف یاد می شود ، همچون فرهنگ سیاسي ، فرهنگ 
اجتماعي ، فرهنگ اقتصادي ، فرهنگ دیني ، فرهنگ مدیریتي و... 
که در میان همه اینها فرهنگ سیاسي جزو اصلي ترین مولفه هاي 
فرهنگي مي باشد که مورد بحث و دقت نظر قرار مي گیرد و علت 
آن نیز تاثیرات مستقیمی  است که بر سرنوشت سیاسي و به تبع 

آن بر کلیه بخش هاي یک جامعه دارد.
در این میان تعاریف متعددي نیز از فرهنگ سیاسي صورت 
گرفته است که پیش از هرگونه بحث و بررسي اي لازم است تعریف 

مدنظر از این واژه ذکر و مورد تبیین قرار گیرد.
بر این اساس گفته مي شود فرهنگ سیاسي به عنوان بخشي از 
فرهنگ اجتماعي، مجموعه اي از نگرش ها و جهت گیري هاي یک 
ملت نســبت به نظام سیاسي، نخبگان سیاسي و قدرت سیاسي 
است که در تطوّر تاریخي و در ارتباط با رویدادهاي مختلفي که 
در درون جامعه رخ مي دهد، شکل مي گیرد و نوع و میزان رابطه 

مردم با سیاست و قدرت را تعیین می کند.]1[
همان گونه که در تعریف ملاحظه مي شود فرهنگ سیاسي ، 
موضوعي اســت که در گذر زمــان و در ارتباط با عناصر مختلف 
موجود در جامعه شــکل مي گیرد و به همیــن دلیل مي توان با 
واکاوي هر فرهنگ سیاســي ، عناصر مختلف تاثیرگذار بر آن را 
شناســایي و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که یکي از مهم ترین 
این عناصر در کشور ما عبارت است از فرهنگ دیني که با نمادها ، 
مظاهر و شعائر خود بر فرهنگ سیاسي کشور ما تاثیرات عمیقي 
داشته است و در میان نمودهاي فرهنگ دیني نیز باید از عاشورا 
و قیام امام حســین )ع( به عنوان یکي از تاثیرگذارترین فرازهاي 

تأثیرنهضتامامحسین)ع(
برفرهنگسیاسيمعاصرایرانیان

امر به معروف و نهي از منکر از جمله واجباتي اســت که ریشه در آموزه هاي 
قرآني داشته و جزو ضروریات دین می باشد که انکار آن توسط هر مسلماني 
باعث خروج او از دایره مسلماني می شــود. امّا متاسفانه این واجب بزرگ 
پس از پیامبر اســلام)ص( و در اثر دسیسه هاي دشمنان به ظاهر مسلمان  
همچون بني امیه ، با تحریف معنایي و کارکردي مواجه شــد و از شــأن و 
جایگاه رفیع خود تنــزل کرد به گونه اي که معروف و منکري که مورد توجه 
بوده و به آن امر و یا از آن نهي می شــد در حد برخي احکام فردي و جزئي 
تنزل یافت و از بســیاري از معروفات و منکرات عملا چشم پوشــي شد.

داســتان بي وفایي کوفیان همواره در فرهنگ سیاســي شــیعه به عنوان 
یک درس عبرت بوده اســت که در آن شــیعیان با دوري جستن از تکرار 
این ماجرا در ســایر ادوار تاریخي ، میزان صداقــت خود را محک می زنند.

این موضوع در فرهنگ سیاسي ایران معاصر نیز تاثیرات خاص خود را داشت 
لذا از آغاز نهضت امام خمینی)ره( ، مردم نه تنها امام خویش را رها نکردند بلکه 
با همت و حضور خود، این انقلاب را به پیروزي رسانده و پس از انقلاب اسلامی  
نیز همچنان از رهبر خویش حمایت می کنند و شعار »ما اهل کوفه نیستیم  
علي تنها بماند« آنان گواهي بر بصیرت و عبرت آموزی از آن دوران می باشد.

حماسه  و  واقعه  این  عاشــورا؛ 
شــورانگیز، در فراز و فرودهاي 
ایران  ملــت  تاریخ  مختلــف 
تاثیرات  مختلــف  به گونه هاي 
خود را بر جاي گذاشــته است 
و جلوه هــاي مهمــی  از آن در 
ایران  ملــت  رفتارشناســي 
نســبت به سیاســت و قدرت 
همواره مشــهود بوده است و با 
ســرعت یافتن روند تغییرات و 
تحولات ، این تاثیرات نیز ظهور 
و بروز بیشــتري داشته است.

تاریخ بر کلیّت فرهنگ جامعه ایراني و به ویژه فرهنگ سیاسي آن 
در طول تاریخ پس از پذیرش اســلام توسط ایرانیان و به ویژه در 

دوران معاصر یاد کرد.
عاشورا؛ این واقعه و حماسه شــورانگیز، در فراز و فرودهاي 
مختلــف تاریخ ملت ایران به گونه هاي مختلف تاثیرات خود را بر 
جاي گذاشته است و جلوه هاي مهمی  از آن در رفتارشناسي ملت 
ایران نســبت به سیاست و قدرت همواره مشهود بوده است و با 
ســرعت یافتن روند تغییرات و تحولات ، این تاثیرات نیز ظهور و 
بروز بیشتري داشته است و از آن جا که دوران معاصر را مي توان 
پرفرازونشیب ترین دوران سیاسي و فرهنگي جامعه ایراني دانست 
شایسته است تاثیر این عنصر فعال در عرصه فرهنگ ایرانیان را 

مورد بررسي قرار دهیم.
البته در این تحقیق قصد ما واکاوي تاثیر حادثه عاشــورا بر 
کلیّت فرهنگ ایران و ایرانیان نیســت. بلکه هدف، بررســي این 
تاثیر در بخشــي از فرهنگ جامعه ایراني به نام فرهنگ سیاسي 
می باشــد ، چرا که حادثه عاشورا با توجه به ماهیت و روندي که 
داشته است این ظرفیت و پتانسیل را دارد که در فرهنگ سیاسي 

تاثیر گذار باشد.
از سوي دیگر بررسي روند تحولات سیاسي تاریخ معاصر ایران 
حاکي از این است که کشور ما تاریخ پرفرازونشیبي را گذرانده و 
یکي از مهم ترین مقاطع تاریخي ملت ایران در حال طي شــدن 
اســت که در آن فرهنگ هاي مهاجم به صورت آشکار و پنهان در 
حــال فعالیت و تاثیرگذاري بر فرهنگ ایرانیان و به ویژه فرهنگ 
سیاسي آنان بوده و هدف نهایي شان نیز به زانو درآوردن فرهنگ 
ناب اسلامی  ایرانیان و نابود کردن عناصر تاثیرگذار بر این فرهنگ 
و کارویژه هاي آن در بخش فرهنگ سیاسي می باشد. همچنین در 
این مقطع مهم و سرنوشت ساز از تاریخ کشورمان ، شاهد تحولاتي 
بوده ایــم که نه تنها فصل جدیدي در تحولات تاریخي ملت ایران 
به شــمار مي آید بلکه پس لرزه هاي آن به گونه اي بوده است که بر 

تمام جهان تاثیرات خاص خود را بر جاي گذاشته است.

در این میان یکــي از عناصر تاثیرگذار بر روند این تحولات 
را باید تاثیرات حاصل از واقعه عاشــورا و قیام امام حسین )ع( بر 
فرهنگ سیاســي ایرانیان دانســت که در این جا به برخي از این 

تاثیرات اشاره مي کنیم:
1- نفي حاکمیت طاغوت 

یکي از مهم ترین آموزه هاي دین مبین اسلام به تصریح قرآن 
کریم اجتناب از طاغوت است که در فرهنگ شیعه یکي از بارزترین 

جلوه هاي آن اجتناب از حاکمیت طاغوت بر جامعه می باشد.
از طرفي دیگر نفي طاغوت یکي از مهم ترین جلوه هاي قیام 
اباعبدالله الحســین )ع( است و اساساً جرقه قیام ایشان نیز مسئله 
اجتناب از بیعت با حاکم باطل و طاغوت زمان یعني یزید بن معاویه 
بود که باعث شد تا امام حسین )ع( شبانه با خاندان خویش از مدینه 
خارج و به ســمت مکه حرکت کند. آن حضرت پس از امتناع از 
بیعــت با یزید در بیان علت امتناع خویش از بیعت با یزید اعلام 
کرد: »و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامهًْ براع مثل یزید«]2[ 
یعني وقتي والي مسلمانان کسي همچون یزید باشد باید فاتحه 

اســلام را خواند و آن گاه در ادامه فلسفه عدم بیعت خویش را به 
نقل از پیامبر اسلام)ص( حرمت خلافت آل ابي سفیان عنوان کرده 
و فرمود: »لقد سمعت جدی  رسول الله )ص( یقول: الخلافهًْ محرمهًْ 
علی آل ابی ســفیان« یعني به تحقیــق از جدم پیامبر خدا)ص( 

شنیدم که خلافت بر آل ابی سفیان حرام است.
درواقع علت حرمت خلافت آل ابی سفیان همان مأذون نبودن 
خلافت آنان از سوي خداوند متعال بود که آنان را مصداق طاغوتي 

می کرد که حکومت شان ممنوع و اطاعت از آنان حرام بود.
این مسئله از همان زمان به عنوان یکي از مشخصه هاي شیعیان 
درآمد و به عنوان یکي از وجوه مشخصه فرهنگ سیاسي شیعه در 
طول تاریخ مطرح شد و از آن جا که تاریخ معاصر و به ویژه مقطع 
پــس از حاکمیت صفویان ، متأثر از فرهنگ شــیعه و آموزه هاي 
آن بوده اســت لذا موضوع اجتنــاب از طاغوت هم به عنوان یکي 
از مشــخصه هاي فرهنگ سیاسي ایران معاصر درآمد، به گونه اي 
که در طول تاریخ معاصر کشــورمان ، مردم کشــور ما به تبعیت 
از علمــا و مراجع خود هرگز هیچ کــدام از حکومت هاي موجود 
را به عنوان حکومت حق به رســمیت نشناخته و همواره به آنان 
به چشم حکومت طاغوت می نگریستند. طوری که حتي علماي 
مشــروطه خواهي همچون میرزاي نائیني که از نظام ســلطنتي 
مشــروطه دفاع می کردند در فصول اولیه کتاب خویش رسماً به 
لزوم کسب مشروعیت حکومت از جانب خدا و طاغوتي بودن سایر 
حکومت ها تصریح کرده]3[ و با حکومت سلطنت مشروطه از باب 

ضرورت و دفع افسد به فاسد کنار می آمدند.
بــه هر حال اجتناب از طاغوت یکي از وجوه برجســته قیام 
امام حسین )ع( بود که تاثیر خود را در فرهنگ سیاسي شیعه بر 
جاي گذاشته و پتانســیل قوي اي از تقابل با حکومت هاي زمانه 
را در درون شــان فراهم کرده بود و آنان را آماده ساخته بود تا با 
فراهم شدن کوچک ترین زمینه اي براي اعلام برائت از طاغوت و 
طاغوتیان ، این دیدگاه اعتقادي خود را به منصّه ظهور برســانند 
و به همین دلیل در جریان انقلاب اسلامی  مردم ایران نخستین 
هدفي که ملت به پا خاسته و رهبران مذهبي و سیاسي آنان دنبال 

می کردند ریشه کن ساختن حکومت طاغوت بود.
2- تهییج و برانگیختن مردم در راه مبارزه با طاغوت ها 
همان گونــه که در بند اول گفته شــد مهم ترین درس قیام 
حســیني ، نفي طاغوت به معناي انکار قلبــي آن بود. اما درس 
دومی  که این ماجرا می آموزد اقدام عملي براي قیام علیه طاغوت 
است. حادثه عاشورا به دو گونه در برانگیختن مردم براي مبارزه با 
طاغوت ها مؤثر بود: نخست از جهت درسي که شیعیان از حرکت 
اعتراضي امام حســین )ع( در مقابل درخواست بیعت با یزید فرا 
گرفتند. از این جهت شــیعیان از اقدام امام حسین )ع( در بیعت 
نکردن با یزید درس نفي حاکمیت طاغوت را فراگرفتند که صرفاً 
بعــد نفي اي دارد و از خروج او علیه حکومت جائرانه یزید ، درس 
قیام علیه طاغوت را. چه اینکه امام حســین )ع( در باره قیام خود 
فرمود: »أیها الناس إن رســول الله)ص( قال من رأي سلطانا جائرا 
مســتحلًا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسُنّهًْ رسول الله یعمل في 
عبــاد الله بالإثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا 
علي الله أن یدخله مدخله«]4[ یعني اي مردم همانا رسول خدا)ص( 
فرمود: کسي که سلطان ستمکاري را ببیند که حرام خدا را حلال 

انگاشــته و عهد خدا را شکسته ، مخالف سنّت رسول خداست و 
نسبت به بندگان گناه و عداوت پیشه کرده است اما با این حال 
نسبت به او سکوت اختیار کرده و با سخن و عمل هیچ واکنشي 
نسبت به آن نشان نمی دهد بر خداوند است که او را همرتبه آن 

سلطان جائر ]در جهنم[ قرار دهد.
آن گاه که از مدینه خارج می شــد ماهیت عمل خویش را نه 
انکار خالي نسبت به طاغوت بلکه قیام علیه سلطان ظالم و مفسد 
عنوان کرده و فرمود: »إنيِّ  لمَْ أخَْرُجْ أشَِراً وَلاَ بطَِراً وَلاَ مُفْسِداً وَلاَ 
دٍ صَلَّي   ي  مُحَمَّ ظَالمِا؛ً وَإنمََّا خَرَجْــتُ لطَِلبَِ الإصْلَاحِ فيِ  أمَُهًِْ جَدِّ
الَلهُ عَلیَْهِ وَآلهِِ«]5[ من بي جهت و از سر ایجاد شرارت و یا با هدف 
ظلم و فســاد خروج نکرده ام بلکه به خاطر طلب اصلاح در امت 

جدم پیامبر)ص( قیام نموده ام.
شیعیان نیز در طول تاریخ و به ویژه در دوران معاصر در جریان 
تحولات انقلاب اسلامی  علاوه بر انکار قلبي نسبت به طاغوت که 
همواره در دل آنها و به عنوان بخشي از فرهنگ سیاسي آنها بود 
با حرام اعلام شــدن تقیّه از ســوي امام خمیني)ره( ، از وضعیت 

انفعالي و سکوت خویش خارج شده و حرکت فعالانه علیه طاغوت 
را به عنوان بخشي از این فرهنگ سیاسي خویش پذیرفته و با رژیم 

شاه به عنوان مظهر یزید زمان به مبارزه برخاستند.
تاثیر دومی که قیام حســیني بر تهییج مــردم در مبارزه با 
طاغوت داشــت عبارت بود از کلیت حوادث مربوط به قیام امام 
حسین )ع( اعم از حوادث قبل از کربلا همچون داستان مسلم بن 
عقیل و یا حوادث کربلا و نیز حتي حوادث پس از کربلا همچون 
حماســه آفریني هاي حضرت زینب)س( و امام سجاد )ع( در شام 
و کوفه ، که نقش مهمی  در تحریک احساســات و عواطف مردم 
و ســوق دادن آنها به سمت وظیفه اي که این قیام بر دوش آنها 
گذاشــته است دارد که عمده این تاثیرات از راه برگزاري مجالس 
حسیني و ذکر مصایب اهل بیت )ع( در این مجالس و برانگیختن 
شور و هیجان در درون آنان به منظور عمل به وظیفه دیني خود 

در قیام علیه ظلم و ستم و طاغوت زمانه ، بوده است.
3- لزوم تشــکیل حکومت اسلامی  به محض فراهم 

شدن شرایط 
همان گونه که گفته شد از نظر شیعه هر حکومتي که مأذون 
از ســوي خداوند متعال نباشد مصداق حکومت طاغوت است که 
بایــد از آن اجتناب کرد. از طرفي دیگر لزوم وجود حکومت ، یک 
اصل عقلي و نقلي است. چنان که امام علي )ع( در پاسخ به خوارج 
که از نظریه بي حکومتي]6[ حمایت می کردند فرمودند: لابد للناس 
من امیر برّ او فاجر]7[ یعني مردم ناگزیر از داشتن حاکمی  هستند 

چه خوب باشد و چه فاجر.
بنابراین مرحله بعد از اجتناب طاغوت عبارت است از گردن 
نهادن به حکومت غیرطاغوت که همان حکومت الهي و تشکیل 

حکومت مبتني بر اصول اسلامی  است. از سوي دیگر با مروري به 
قیام امام حسین )ع( درمی یابیم که امام حسین )ع( نیز با دریافت 
این واقعیت مهم پس از آنکه از طاغوت برائت جسته و به سمت 
مکه عزیمــت کرد ، با دریافت خیل عظیمی  از نامه هاي کوفیان 
که براي حضور امام در میان شــان و برعهده گرفتن امر امامت و 
حکومــت اعلام آمادگي کرده بودند دعوت آنان را لبیک گفته و 
به سمت کوفه حرکت کرد که اگر نبود بي وفایي و بیعت شکني 
کوفیان ، امام با رســیدن به کوفه قطعا حکومت دیني خویش را 

بنیان می نهادند.

این موضوع در فرهنگ سیاســي ایران معاصر تاثیر خود را بر 
جاي گذاشته و همان گونه که گفته شد پس از نفي طاغوت و تلاش 
براي برانداختن آن ، زمینه را براي تشکیل حکومت جایگزین که 
عبارت بود از حکومت حقه اســلامی فراهم کرد که نشانه هاي آن 
را می توان از برخي شــعارهاي مردم انقلابي در دوران مبارزه که 
خواستار حکومت اسلامی  بودند به خوبي دریافت. همچون شعار 
»استقلال ، آزادي ، حکومت اسلامي« که بعدها تبدیل به »جمهوري 

اسلامي« شد.]8[
به دلیل این پیشــینه تاریخي در اذهان ایرانیان بود که این 
شــعارها به ســرعت جنبه عمل و واقعیت به خود گرفته و خود 
را در قالب حمایت از تشــکیل نظام جمهوري اسلامی  در جریان 

رفراندوم سال 58  نشان داد.
در واقع با مقایســه اي میان بند اول و دوم از تاثیرات نهضت 
حســیني بر فرهنگ سیاســي ایران معاصر می توان دریافت که 
نفي حاکمیت طاغوت بعد سلبي عاشورا بود که در برابر آن لزوم 

تشکیل حکومت اســلامی  به عنوان جنبه اثباتي و سازنده ماجرا 
قرار می گرفت.

4- برجسته شــدن و ارتقاي جایگاه امر به معروف و 
نهي از منکر 

یکي از مهم ترین عناصري که در بحث علل قیام حســیني 
مطرح می شود احیاي امر به معروف و نهي از منکر و عمل به آن 
اســت. البته امر به معروف و نهي از منکر از جمله واجباتي است 
که ریشه در آموزه هاي قرآني داشته و جزو ضروریات دین می باشد 
که انکار آن توسط هر مسلماني باعث خروج او از دایره مسلماني 
می شود. امّا متاسفانه این واجب بزرگ پس از پیامبر اسلام)ص( 
و در اثر دسیســه هاي دشمنان به ظاهر مسلمان اسلام همچون 
بني امیه ، با تحریف معنایي و کارکردي مواجه شــد و از شــأن و 
جایــگاه رفیع خود تنزل کرد به گونه اي که معروف و منکري که 
مورد توجه بوده و به آن امر و یا از آن نهي می شد در حد برخي 

احکام فردي و جزئي تنزل یافت و از بسیاري از معروفات و منکرات 
عملا چشم پوشي شد.

الگویی که امام حسین )ع( در رابطه با عنصر امر به معروف و 
نهي از منکر دادند عبارت بود از ارتقاي جایگاه امر به معروف و نهي 
از منکر از یک واجب صرفاً فردي به یک واجب اجتماعي ، به گونه اي 
که این واجب بزرگ ، هم انگیزه اي براي قیام ابا عبدالله الحسین )ع( 

شد و هم اینکه با قیام آن حضرت ، ارزش آن ارتقا یافت.
به قول شــهید مطهري: »همان طور که عامل امر به معروف 
و نهي از منکر ارزش نهضت حسیني را بالا و بالاتر برد متعاکساً 
نهضت حســیني ارزش امر به معروف و نهي از منکر را بالا برد. 
همان طور که تاثیر عامل امر به معروف و نهي از منکر این نهضت 
را در عالي ترین سطح ها قرار داد. این نهضت مقدس نیز این اصل 

اسلامی  را در عالي ترین سطح ها قرار داد.«]9[
این واجب بزرگ علي رغم اینکه یکي از فروعات مهم اسلام به 
شــمار آمده و حتي از نظر معتزله جزو اصول دین است اما کمتر 
مورد توجه مسلمانان قرار گرفت به گونه اي که حتي در میان شیعیان 
نیز در طي سده هاي اخیر کمتر بحثي در این زمینه صورت گرفته 
و مباحــث موجود نیز ابعاد آن را بســیار محدود در نظر گرفته و 
جنبه هاي اجتماعي و سیاسي آن را هرگز مورد توجه قرار نمی دهند.

با بروز تحولات ســاختاري در نظام سیاسي کشور از دوران 
مشروطه به این سو که به نوبه خود تغییراتي در فرهنگ سیاسي 
ملت ایران به همراه داشت ، استفاده از مضامین مطرح در حادثه 
عاشــورا مورد توجه قرار گرفــت که ازجمله آنها امر به معروف و 
نهي از منکر بود. در این راستا ، علما با الگو قرار دادن حرکت امام 
حسین)ع( و همچنین مشابهت سازي میان دوران خود با دوران 
قیام امام حســین )ع( و نیز تمثیل شاهان و حکام مستبد با یزید 
که در فرهنگ شــیعه مظهر رواج منکرات در جامعه به حســاب 
می آمد ، قیام علیه رواج منکرات حکومتي را به عنوان یک واجب 
و تکلیف و درســي که از حادثه عاشــورا گرفته اند عنوان کرده و 
بر انجام آن تاکید داشتند. چنان که علماي مشروطه خواه در قیام 
خویش علیه اســتبداد قاجار ، علمایي همچون مرحوم بافقي در 
تقابل با استبداد رضاخاني و علمایي همچون امام خمیني)ره( در 
مقابله با محمدرضا پهلوي و کلیت رژیم شاهنشاهي ، عمل خود 
و پیروان شان را در راستاي قیام به منظور اجراي امر به معروف و 
نهي از منکر به شــیوه اي که اباعبدالله الحسین )ع( انجام داد و در 
راه آن به شهادت رسید می دانستند و همین دیدگاه به تدریج به 
دیدگاه رایج در فرهنگ سیاسي مردم ایران تبدیل شد و سرانجام 

به نابودي یزید زمان منجر گردید.
همین فرهنگ ، امروزه نیز پس از پیروزي انقلاب اســلامی  
همچنان در رگ و ریشه ملت ایران ادامه دارد و خود را در قالب 

مبارزه با بزرگ ترین مظهر گسترش دهنده منکرات دوران مدرن 
یعني استکبار جهاني به سردمداري آمریکا نشان می دهد.

5- درس بصیرت ، اســتقامت و پایداری در پیروی از 
امام و رهبری قیام

حوادث مرتبط با قیام حسیني حاوي صحنه هاي عجیب 
و عبرت آموزي از بي وفایي و جفاهاي مســلمانان نســبت به 
امام و ولي الهي اســت که جزو صحنه هاي تاریک این حادثه 
به شمار می آید همچون بیعت مردم کوفه با امام حسین)ع( و 
سفیرش حضرت مسلم و بیعت شکني و تنها گذاشتن حضرت 

در صحراي کربلا. 
همچنین در این حادثه بزرگ شــاهد درس بزرگ وفاداري و 
جانبازي نیز بودیم که قهرمانان آن، یاران امام حسین )ع( در کربلا 
بودند که بارها با صداي بلند اعلام کردند که اگر در روز عاشــورا 
بارها کشــته شــده و بار دیگر زنده شوند باز هم از یاري ولي خدا 

دست برنخواهند داشت.

در جریان این حادثه بزرگ کساني بودند که در روز واقعه ، به 
یاري امام خویش برنخاستند و او را تنها رها کردند تا به شهادت 
رسید. امّا پس از آنکه کار از کار گذشته بود از کرده خود پشیمان 
شــده و عَلمَ قیام برافراشتند و جان خود را از دست دادند بدون 
اینکه این اقدام آنان فایده چنداني در مســیر تاریخ داشته باشد. 
همچــون توابین که رهبر معظم انقلاب در مورد آنان می فرماید: 
»کسانی در کوفه دلهایشان پر از ایمان به امام حسین)ع( بود، به 
اهل بیت محبت هم داشتند، امّا چند ماه دیرتر وارد میدان شدند؛ 
همه شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند؛ امّا کاری 
که باید بکنند، آن کاری نبود که آنها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ 

عاشورا را نشناختند.«]10[
داســتان بي وفایي کوفیان همواره در فرهنگ سیاسي شیعه 
به عنوان یک درس عبرت بوده اســت که در آن شیعیان با دوري 
جســتن از تکرار این ماجرا در سایر ادوار تاریخي ، میزان صداقت 

خود را محک می زنند.
این موضوع در فرهنگ سیاسي ایران معاصر نیز تاثیرات خاص 
خود را داشت لذا از آغاز نهضت امام خمینی)ره( ، مردم نه تنها امام 
خویش را رها نکردند بلکه با همت و حضور خویش این انقلاب را 
به پیروزي رسانده و پس از انقلاب اسلامی  نیز همچنان از رهبر 
خویش حمایت می کنند و شعار »ما اهل کوفه نیستیم  علي تنها 
بماند« آنان گواهي بر بصیرت و عبرت آموزی از آن دوران می باشد.

6- درس مقاومت در راه رسیدن به اهداف 
همان گونه که می دانیم حوادث کربلا پر بود از انواع سختي ، 
فشار ، تشنگي ، گرســنگي ، داغ عزیزان و.... امّا صحنه مهم تر این 
حوادث این بود که همه این حوادث در راه انجام هدف مقدســي 
که اباعبدالله الحسین )ع( تعقیب می کرد توسط امام و همراهانش 
اعم از اهل بیت و یاران باوفایش تحمل شــد و حتي کار به جایي 
رســید که زینب کبرا)س( در پاســخ به یزید با صداي رسا همه 
این مصیبت ها را که هر کدام از آنها می تواند کمر انســاني را خم 
کند به جاي بي تابي و زاري و ناله فرمود: جز زیبایي چیز دیگري 
ندیدم. تعبیر زیبایي از مصیبت ها نه به خاطر ذات زیباي مصیبت 
اســت که اساسا ذات مصیبت ، جز سیاهي و زشتي چیز دیگري 
نمی تواند باشــد امّا زماني که همه این مصیبت ها به خاطر هدف 
مقدس صورت گرفته و تحمل شده باشد قطعاً جز زیبایي تعبیر 

دیگري نمی توان براي آن به کار برد.
در دوران معاصر و به ویژه از زمان آغاز نهضت امام خمیني)ره( 
که دشــمنان انواع فشارها و سختي ها را با هدف به زانو درآوردن 
مبارزان راه اسلام روا داشتند ، این مبارزان با درس گرفتن از تحمل 
امام حسین )ع( ، اهل بیت و یاران باوفایش در برابر انواع فشارهاي 
یزیدیان و صبر و اســتقامت زینب کبرا)س( و ســایر بازماندگان 
عاشــورایي در برابر حوادث کوفه و شــام ، عزمشان جزم شد و با 
توجه به ایماني که به هدف مقدس شان داشتند در این راه هرگونه 
فشار و شکنجه و زندان و تبعیدي را تحمل کردند و سرانجام باعث 
پیروزي انقلاب اســلامی  ایران شدند. این موضوع پس از پیروزي 
نیز همچنان به عنوان یک عنصر فعال در میان ملت ایران در آمده 
اســت به گونه اي که روحیه مقاومت و پایداري را به عنوان یکي از 

عناصر فرهنگ سیاسي مردم ایران مطرح کرده است.
همین تحمل پذیری ملت باعث شــد تا در شــرایطي که از 
آغازین روزهاي پیروزي انقلاب اسلامی کشــور ما با انواع فشارها 
اعم از اقتصادي ، سیاســي ، نظامی  و... مواجه بود مردم نه تنها سر 
ســوزني از مواضع خویش عدول نکنند بلکه روز بروز بر حمایت 
خــود از نظام اســلامی  و راه عزت طلبانه اي که در پرتو این نظام 

مقدس تعقیب می شود بیفزایند.
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اسلام می گوید عزاداری معمولی در افراد عادی، سه 
روز اســت؛ یعنی اگر کسی پدر یا برادرش مُرد سه روز 
به عنوان یک فرد عزادار در خانه می نشیند، مسلمین هم 
وظیفه دارند به تســلیت او بروند و بعد از ســه روز باید 

غائله را خاتمه بدهد.
تنهــا موضوعی که گفته  اند برای همیشــه باید آن 
را احیا کنید و برایــش بگریید، آن را زنده نگه دارید و 
نگذارید فراموش بشود، مسئله عزاداری حسین بن علی 
اســت)ع(، چرا؟ آیا حسین بن علی نیازی دارد که ما و 
شما بیاییم بنشینیم برایش گریه کنیم، مثلًا تشفّی قلبی 
پیدا می کند، العیاذ بالله عقده  های دلش خالی می شود؟ 
یــا عقده  های دل فاطمه زهرا)س( و یا حضرت امیر)ع( 
خالی می شــود؟ اصلًا آنها عقده دل دارند که بخواهند 

خالی کنند؟
امام صادق)ع( فرمود: سوره والفجر را بخوانید که سوره 
جد ما حسین بن علی است. گفتند: آقا به چه مناسبت؟ 
فرمود: آیات آخر سوره والفجر: ای صاحب نفس آرام! به 
ســوی پروردگارت بازگرد، تو از پروردگارت خشنودی، 

عقد ای در روح تو وجود ندارد.
)ای حسین( تو آگاهانه کار خودت را انجام دادی، از 
کار خودت هم خوشــحالی. خدا از تو راضی است. حالا 
برو در زمره بندگان خاص من، در زمره بندگان ما باش. 
حسین رفت نزد پدر و برادر و مادر و جد بزرگوارش، 
آنها در یک ســعادتی هســتند که برای ما قابل تصور 
نیست. عقده  ای ندارند که ما بخواهیم برای تشفّی عقده 

آنها کاری کرده باشیم.

فلسفه تجدید عزای امام حسین )ع( در هر سال 

پس مسئله چیست؟ تشفّی این است که اسلام اصلی 
دارد به نام اصل عدل: انَّ اللهَ یأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ الْاحْســانِ وَ 
ایتاءِ ذِی القُْرْبی  وَ ینَْهی  عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنْکَرِ.)نحل/90( 

اســلام اصلی دارد به نام مبارزه با ظلم و ستمگری، 
اصلی دارد به نام حماسه شهادت.

حسین ، سمبل احیای عدالت اسلام است. حسین 
ســمبل مبارزه با ظلم در دنیای اسلام است، حسین 
حماسه شهادت است، حسین شعار عدالت اسلامی 
اســت، شعار عدالت است. تا شما نام حسین را زنده 
نگه می دارید، یعنی ما طرفدار عدالت اسلامی هستیم. 
اینکه پرچم ســیاه بالای خانه تان می زنید یعنی من 
وابسته به حسینم، کدام حسین؟ همان حسینی که 
در راه عدالت شــهید شد. پس من وابسته به عدالت 
اسلامی ام ، من وابسته به حسینم، کدام حسین؟ همان 
حسینی که در راه خدا هرچه داشت داد، آن حسینِ 
پاکباخته در راه خدا. پس من طرفدار پاکباختگی در 
راه خدا هستم. خود همین، شعار است. اسم بچه  تان 
را هم که حسین می گذارید- اگر توجه داشته باشید- 

می خواهید این شعار را زنده نگه دارید.
این اســت که به ما گفتند نگذارید این ]حادثه [ 
فراموش بشود. سال به سال این خاطره را تجدید کنید. 
وقتــی که این خاطره را تجدید می کنید متن وقایع 
را بــرای یکدیگر بازگو می کنید. وقتی متن وقایع را 
بازگو می کنید می بینید چگونه است که حسین برای 
عدل اســلامی قیام کرد و در مقابل ظلم ایستادگی 
کرد؛ صحنه ای و حماسه  ای می بینید که نظیرش در 

همه دنیا هرگز وجود ندارد.
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 25 
صص: 371-370، با تلخیص و ویرایش

حسین)ع( شعار عدالت است. تا شما 
نام حسین را زنده نگه می دارید، یعنی 
ما طرفدار عدالت اســلامی هستیم. 
خانه تان  بالای  ســیاه  پرچم  اینکه 
می زنید یعنی من وابسته به حسینم، 
کدام حسین؟ همان حسینی که در 
راه عدالت شهید شد. پس من وابسته 
به عدالت اســلامی ام ، من وابسته به 
حسینم، کدام حسین؟ همان حسینی 
که در راه خدا هرچه داشت داد، آن 
حسینِ پاکباخته در راه خدا. پس من 
طرفدار پاکباختگی در راه خدا هستم. 
خود همین، شعار است. اسم بچه  تان 
را هم که حســین می گذارید- اگر 
توجه داشته باشید- می خواهید این 

شعار را زنده نگه دارید.


